انترناسیونال ۴۸۳

مصطفی صابر

اسلام اردوغانی در چنبره انقلاب مصر!
حتی اگر محمد مرسی و اسلامیون هوادارش در  مصر بتوانند  در رفراندم سرهم بندی شده ۱۵ و ۲۲ دسامبر  بر سر قانون اساسی سرهم بندی شده تر  پیروز شوند، بازهم آشکارا بازنده تحولات دو سه هفته اخیر هستند.
 محمد مرسی هم اکنون برای بخش مهمی از جمعیت مصر (و ایضا دنیا!)  به کاریکاتور مسخره ای از مبارک تبدیل شده که فرمانهای او برای قدرت مطلقه بخشیدن به خود، جوک محافل شده است. خواست پایین کشیدن او در تظاهرات های دو هفته گذشته وسیعا مطرح شد. بعلاوه قانون اساسی اسلامیون، صرف نظر ماهیت ارتجاعی و کثیف آن که روز به روز اعتراض بیشتری خواهد برانگیخت، در صورتی که از رفراندم بگذرد، حتی در کوتاه مدت نیز سلاح چندان قدرتمندی برای اعمال حاکمیت اسلامی ها نخواهد بود، حتی نقطه ضعف آنها خواهد شد. چرا که از هم اکنون مهر ننگ، نفرت، تقلب و ریختن خون انقلابیون در خیابانها بر آن کوبیده شده است. خیلی واضح است که این قانونی بر آمده از هیچ انقلابی و یا حتی  توهم به انقلاب  نیست. بلکه دست ساخته یک ضد انقلاب باسمه ای و مسخره است که با شعار اعاده نظم و ثبات تحت پرچم شکست خورده و رسوای اسلام میخواهد سر یک انقلاب بزرگ که تمام دنیا آنرا نگاه میکند و تا این لحظه الهام بخش دنیا بوده است را  زیر آب کند. آنهم اساسا با این حربه که همه با آن آشنایند و در واقع از آن متنفرند. اینکه جنبش های اسلامی بلدند با پول و شبکه مساجد و غیره  جمعیت های کرایه ای را سیاهی لشکر عربده کش ها حرفه ای و لمپن ها و آخوند هایشان کنند. چیزی که در یک مقیاس جهانی و تاریخی دوره اش گذشته و حتی دیگر بی بی سی هم نمی تواند این جمعیت های کرایه ای و اوباش حرفه ای را به راحتی به جای مردم جا بزند. با این همه، همانطور که قبلا هم  گفتیم اسلامیون در مصر به این سادگی کوتاه نخواهند آمد و به تلاش مرگ و زندگی برای ایفای نقش هرچه وسیعتر در سیاست و حکومت مصر دست خواهند زد. ناگزیرند که این کار را بکنند. بیش از این خون خواهند پاشید و پلتیک های آخوندی خواهند زد. اما هرچه که بیشتر تلاش کنند بیشتر ماهیت موذی و ریاکار و خونخوار و عهد بوقی خود را به همه نشان خواهند داد و روبه افول خواهند رفت.

اما  بازنده مهمتری از اخوان المسلمین و سلفی ها در تحولات دو سه هفته اخیر مصر وجود دارد که باید در مورد آن صحبت کنیم. و آن امیدی بود که خیلی ها (از جمله آمریکا و غرب) به روی کار آوردن یک جریان اسلامی اردوغانی در مصر بسته بودند. اسلام کراواتی که با غرب نشست و برخاست میکند، از یک طرف با اسرائیل بگو مگو و بعضا پرخاش  میکند از طرف دیگر پشت در اتحادیه اروپا التماس میکند که راهش بدهند و عضو ناتو هم هست. دست دیکتاتورهای نظامی را کوتاه میکند و به همان دیکتاتوری بورژوازی  ظاهری سیویل و حتی دمکراتیک می بخشد. واقعا چه رویای شیرینی! اگر "بهار عربی" (یعنی همان انقلاباتی که علیه کل وضع موجود بود) بتواند چنین ثمره شیرینی به بار بیاورد و مشکل حکومتی بورژوازی در خاورمیانه را حل کند، بهاری واقعا زیبا و امید بخش است!

اما  این امید از همان ابتدا چنانکه ما بارها گفتیم واهی بود. چرا که فاکتور انقلاب و اوضاع انقلابی در مصر، منطقه و جهان را نادیده میگرفت. از اوضاع ترکیه و اسلام اردوغانی الگو برداری سطحی میکرد. (این بماند که حتی در خود ترکیه نیزاسلام اردوغانی  دولت مستعجل است. چرا که  با اولین رکود و بحران اقتصادی، با رشد و گسترش اعتراضات توده ای و پیدا شدن سر و کله انقلاب در ترکیه وضع بسرعت به زیان این نوع اسلام خوش خیم پروغربی تغییر خواهد کرد.) در هر حال، اوضاع ترکیه هرچه هست روشن است که اسلام اردوغانی در مواجهه با یک انقلاب عظیم، در مقابله با آن التحریر پرهیبت  و پایان ناپذیر، و در یک دوره از انقلابات که منطقه و جهان را تغییر داده اند شکل نگرفت. شرایطی که مرسی و اخوان المسملین در آن قرار دارند را نمی توان با اوضاع ترکیه و شکل گیری اسلام اردوغانی مقایسه کرد، ولی  میتوان آنرا با شرایطی که خمینی و جنبش اسلامی در ایران ۵۷ با آن مواجه بودند مقایسه کرد.
 اسلام و جنبش اسلامی در دوره انقلابی نمی تواند مثل اردوغان باشد چنانکه دیدیم خمینی هم ابتدا بازرگان و بنی صدر را جلو انداخت و سعی کرد اسلام اردوغانی را پیاده کند و نشد. آنگاه اعلام کرد که "انقلابی عمل نکرده ایم" و چوبه های دار بپا کرد و سفارت گرفت و به "مائده الهی" جنگ آویزان شد و ۳۰ خرداد و تابستان ۶۷ راه انداخت و کشت و کشت تا بالاخره توانست انقلاب را از پا درآورد. خمینی در واقع سلاح اسلام سیاسی را حدادی کرد که به مدت ۳۰ سال نه فقط به ایران که به جهان خون وجهالت و کثافت پاشید. اما بخاطر فاکتورهای متفاوت و  بویژه  به لطف انقلاب ۸۸ ایران و نبرد جانانه زنان و مردان جوان در تهران و سایر شهرها با اوباش حکومت الله  و "تیوت" شدن و "یوتیوب" شدن آن تلاش قهرمانانه به تمام دنیا اسلام سیاسی در سطح جهانی رسوا شد و شکست خورد. وقتی از همان ابتدا سران اخوان المسلمین مصر و تونس و غیره از خمینی و اسلام سیاسی اش برائت میجستند در واقع داشتند سردرگمی و لاعلاجی خود در برابر اوضاع انقلابی را بیان میکردند و وضع  زار امروزشان را پیشاپیش خبر میدادند. 

الان هم برای اسلامی ها و اخوانی ها در مصر چاره ای نیست جز آنکه ضمن گرفتن ژست اسلام نوع اردوغانی  دستکم گه گاه سری هم در توبره  اسلام نوع خمینی بچرخانند. یعنی باید دستجات مسلح و قمه کش راه بیندازند و اینجاست که باید ارتش و قوای مسلح سازمان یافته  پشتشان باشد  و با  لباس شخصی های دوره مبارک قرار داد ببندند (چنانکه ساواکی های زمان شاه "کمیته ای" میشدند). این کاری بود که در همین تظاهرات های هفته های اخیر بخصوص از سوی سلفی های طرفدار مرسی امتحان شد. اما برای صدمین بار معلوم شد دوره این الگوی ضد انقلاب گذشته است. آنهم در مصر که شتر سواران مبارک را با آن افتضاح شکست داده بودند. در همین تظاهرات های اخیر اوباش اسلامی و لباس شخصی های اجیر شده شان در نبردهای خیابانی  گوشمالی های سختی شدند. ارتش هم (که قدرت واقعی در مصر است) متوجه شد که اگر بخواهد با طناب اسلامیون توی چاه برود حتی از دوره مبارک نیز اوضاعش رسواتر خواهد شد و در نتیجه به موضع سنتی "بی طرفی" برگشت. 
در یک کلام،  مرسی، اردوغانی است که با یک انقلاب روبرو است و نه یک دوره به اصطلاح "مسالمت آمیز" مبارزه طبقاتی و تغییر و  تحولات از بالا. مرسی در عین حال خمینی است بدون تکیه بر یک جنبش روبه اعتلا و فاقد  ابزار های لازم برای سرکوب انقلاب. نه این است و نه آن. کاریکاتوری از هردو است. برای خودش مرسی است!   
انقلاب در مصر ناگزیر است که جریان اسلامی را از جلوی راه  خود بر دارد. این ضرورت در هفته های اخیر بروشنی به روند اصلی تحولات سیاسی مصر تبدیل شده و  باید ادامه یابد. اما انقلاب برای پیروزی در این کار ناگزیر است که دست به ریشه ببرد و کل نظم موجود را برچیند و در قدم اول باید ارتش و ساختار دست نخورده دولت بورژوایی را در هم شکند و آنرا با حاکمیت بلافصل و مستقیم خود مردم جایگزین کند. (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
